
ساقينامه

بيا ساقی آن می که جام آفريد 
به من ده که جان جامه بر تن دريد

کجا تن کشد بار ھنگامه اش
که او جان جان است و جان جامه اش

بيا ساقی آن می که خون حيات
ازو شد روان در رگ کاينات

به من ده که خورشيد رخشان شوم
ز گنج نھان گوھرافشان شوم

جان بھاربده ساقی آن می که 
ازو جرعه ای خورد و شد پر نگار

به مستی شبی در گلستان بخفت
سحر رنگ و بو گشت و در گل شکفت

بده ساقی آن می که ھستم ھنوز
ھمان عاشق می پرستم ھنوز

به مستی که جان در سر می کنم
ھمه عمر در پای خم طی کنم

بيا ساقی آن می که چنگ صبوح
بدين مايه سر کرد آواز روح

به من ده که اسب سخن زين کنم
سرود کھن را نوآيين کنم

نواسنج خوشخوان من ياد باد
که چندين نوای خوشم ياد داد
برفت و برفتند از خود برون
سراپرده بردند در دشت خون
نگه کن که راه دلم چون زدند

که اين زخمه در پرده خون زدند

بيا ساقی آن می که چون بنگريم
اد آوريمز خون سياووش ي

به من ده که داغ دلم تازه شد
سر دردمندم پرآوازه شد

از آتش گذشتند با جان پاک
که پاکان از آتش ندارند باک
وليکن بدی چون کند داوری

ز نيکان ھمان طشت خون آوری
ستم بود آن خون فرو ريختن



!سزای ستمکاره، آويختن 

بيا ساقی آن می که دفع گزند
جست فرزانه دردمندازو 

به من ده که با داغ و دردم ھنوز
سر از جيب غم برنکردم ھنوز

دريغ آن گرانمايه سرو جوان
که ناگه فرو ريخت چون ارغوان
چه پر خون نوشتند اين سرگدشت

دلی کو کزين غصه پر خون نگشت؟
:خردمند ديرينه خوش می گريست
!اگر مرگ داد است، بيداد چيست

 می که چون روشنیبيا ساقی آن
به روز آرد اين شام اھريمنی
به من ده کزين دامگاه ھلاک

برآيم به تدبير آن تابناک

جھان در ره سيل و ما در نشيب
برآمد ز آب خروشان نھيب

که خواھد رسيد، ای شب آشفتگان
به فرياد اين بی خبر خفتگان ؟
مگر نوح کشتی به آب افکند
کمندی به غرقاب خواب افکند
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